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راى بدهم يا راى ندهم

ــم. اين اواخر روزى صدبار  � راى بدهم يا راى نده
اين سوال را از خود پرسيده ام و هربار تصميمى  ديگر 
ــت.   ــه ام.  مى دانم راى دادن وظيفه ملى من اس گرفت
مى دانم بايد در تعيين سرنوشت مملكت ام مشاركت 
ــم.  مى دانم بايد همگام و همراه ديگران  داشته باش
كارى كنيم كه پيش ببريم. جلو برويم. حتى اگر شده 

يك قدم.
ــوم.  ــيمان مى ش   مى دانم اگر راى ندهم بعد پش
مى دانم احتمال دارد آن اتفاقى كه مى خواهم بيفتد، 
ــى نمى توانند راى  ــانى را كه به دلايل نيفتد! آيا كس
ــا آنها را قربانى  ــد را بهانه كنم و راى ندهم؟ ي بدهن
محسوب كنم و راى بدهم. باز هم هزينه روى هزينه.  
مى خواهم ايرانى سربلند داشته باشم. مى خواهم وضع 
ــود. مى خواهم اين همه چهره  ــت ش اقتصادى درس
عبوس در كوچه و بازار نبينم.  خسته شدم از اين همه 

بى تفاوتى و بيحالى.
ــنيدن اين همه غرغر مردم.   ــدم از ش خسته ش
ــدم از ديدن نگرانى و دلمردگى هر اهل  ــته ش خس
فرهنگ و هنر.  دلم مى سوزد از اين همه استعداد، از 
اين همه توانايى، از اين همه هوش كه جاى پرورش 

ندارند.
  دلم مى سوزد براى زنانى كه دست به هر كارى 
مى زنند تا شوهر بيكار و احيانا معتادشان را نان دهند. 
ــوزد از شرايطى كه دامنگير كبرى، دلارا،  دلم مى س
ــهلاها شد.  دلم مى سوزد براى  نوروزى و شهلا و ش
ــگاه قبول شده و توان  كارگرى كه بچه اش در دانش
ــد در خانه؛  ــدارد و بچه مى مان ــت هزينه را ن پرداخ
بيكار و بعد معتاد. دلم مى سوزد براى بيمار سرطانى 
ــت و  ــك ميليون پول يك آمپولش اس ــه ماهى ي ك
به ناچار عطاى زندگى را به لقايش مى بخشد. مى دانم 
ــوان و انرژى  ــال اخير هرچه ت ــه طى اين چند س ك
داشته ام از دست داده ام. جانى نمانده. اما بايد از جايم 
بلند شوم. شناسنامه ام را بردارم، به وظيفه ملى ام عمل 

كنم و راى بدهم. 
براى شايد جبران هزينه هايى كه پرداخته ايم  با 
اين اميد كه بارش را سبك تر كنم. با اين اميد كه يك 
قدم جلوتر برويم. حتى اگر آن چيزى كه مى خواهم 

بشود، نشود.  من راى مى دهم.

راى باز

نظر
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راى؛ پس از رصد برنامه  نامزد ها

ــى دارند چون  � ــاى انتخاباتى نقش خيلى مهم نامزده
ــعارها و وعده هايى كه مى دهند اميد را  آنها با برنامه ها، ش
در دل مردم ايجاد مى كنند. با توجه به اين مسايل حضور و 
مشاركت مردم در انتخابات تاثيرگذار است. نه تنها مردم بلكه 
مشاركت هنرمندان و چهره هاى فرهنگى نيز در انتخابات 
ــت. هميشه در تمام دنيا هنرمندان و قشر  قابل اهميت اس
فرهيخته تاثير خود را بر همه عرصه ها گذاشته اند. در شرايط 
ــركت آنها قابل تامل است چون مى تواند روى  فعلى هم ش
مردمى كه هنوز سردرگم هستند در انتخابات شركت كنند 
يا نه و اينكه نامزد مناسب چه كسى است، تاثير بگذارد. باز 
هم تاكيد مى كنم شركت در انتخابات، سازنده است و فكر 
ــرايط فعلى بايد در انتخابات مشاركت  مى كنم مردم در ش
ــند. من هم مانند ديگر هموطنان خود در اين  داشته باش
شرايط درحال رصد برنامه ها و سخنان نامزدها هستم تا بعد 
از رسيدن به نتيجه قطعى، راى خود را در صندوق بيندازم. 

ما انتخابى جز اين نداريم كه حرفمان را با هر عقيده اى به صندوق هاى 
راى بيندازيم. به نظرم بايد راى دهيم. مثلا اگر به نظر من فلان كانديدا 
ــم بايد از او  ــت و صدراعظ ــور خيلى خوب اس ــش براى اداره كش نظرات

پشتيبانى كنيم تا اسمش از صندوق راى در بيايد. 
مردم بايد مطالباتشان را از كانديداى مورد نظرشان اعلام كنند و فرد 
ــان را به دست  ــير همراهى كنند تا مطالباتش مورد نظر را در همان مس
بياورند. مردم، هنرمندانشان را دوست دارند و هر هنرمندى در عرصه هاى 
اجتماعى تاثيرات و سمپاتى هايى دارد و در همه جاى دنيا مردم هنرمندان 
ــم ديگرى مى بينند و وقتى هنرمندان حركت كنند و به نامزد  را به چش

مورد نظرشان راى دهند بالطبع سمپاتى هاى آن هنرمند هم به طرف آن 
نامزد كشيده خواهد شد. 

 اولويت من براى انتخاب كانديدا مسايل فرهنگى است اما الان در اين 
برهه از تاريخ كشورمان و مسايلى كه در هشت سال اخير بر ما گذشته به 
نظرم مساله سياست خارجى ما در اولويت قرار دارد و بعد مساله اقتصادى، 
ــت مردم اگر درست باشد با لطبع توجه  چون سياست و اقتصاد و معيش
مردم نسبت به مسايل فرهنگى و هنرى معطوف خواهد شد. اما مساله اين 
ــت كه كانديدايى موفق خواهد شد كه همه اين ابعاد را در نظر بگيرد  اس
و آنها را موازى با هم پيش ببرد، نه اينكه توجهش را فقط به يك بخش 

معطوف كند و باقى چيزها را بگذارد براى بعد.
مى توان اولويت بندى كرد اما با درجه هاى بالا و پايين بايد همه بخش ها 
با هم پيش رود. من در جاى ديگرى هم اشاره كردم كه اميركبير، سه سال 
و اندى در اين كشور صدراعظم بوده و در آن زمان تاريخى موسيقى را از 
نظر دور نداشته يعنى آمده يك موسيقيدان برجسته را در كانون توجه قرار 

داده است به نام آقا على اكبر فراهانى و او سر منشا ادامه موسيقى رديفى 
و دستگاهى ما شده است. كمتر كسى اين را مى داند.

يعنى اميركبير ضمن توجه به اقتصاد و جغرافيا و تماميت عرضى به 
موسيقى هم توجه داشته است. يعنى يك نگاه همه جانبه باعث مى شود 
ــور پيش رود و بخش هاى مختلف به موازات هم يكديگر را  ــايل كش مس
تقويت كنند. به نظرم هر نامزدى كه منتخب شود بايد به اين نكته توجه 
كند ولى اگر بخواهم مهم ترين اولويت براى انتخابم را بگويم اول سياست 
ــورهاى جهان است  خارجى و تنش زدايى در منطقه و ارتباط با همه كش
ــت مردم.  ــه با در نظر گرفتن منافع ملى و بعد از آن اقتصاد و معيش البت

حضور مردم در انتخابات به پيشبرد اين اهداف كمك مى كند.
ــركت نكردن در انتخابات نمى توان  ــا ش ــردم بايد توجه كنند كه ب م
چيزى را حل كرد. ديگر شركت نكردن در انتخابات، معنى خاصى ندارد. 
شركت در انتخابات يعنى ما مى خواهيم تكليف خودمان و مملكتمان را 

مشخص كنيم. 

صندوق خاكسترى

حرف من، راى من

 ليلى گلستان داريوش پيرنياكان
 مترجم

راى؛ حق شهروندى

ــم. چون حق  � ــركت مى كن ــات ش ــا در انتخاب طبع
شهروندى من است. مطالبات من هم همچون مطالبات 
ــت دارند در صلح و  ــت. مردم ايران دوس مردم ايران اس
ــش، توام با رفاه اقتصادى و در تعامل با دنياى امروز  آرام
ــان و آزادى اجتماعى احترام  زندگى كنند. به آزادى بي
ــود. مديريت آينده  ــته و امنيت شغلى تامين ش گذاش
ــت گذارى فرهنگى و  ــوب سياس ــينما هم در چارچ س
ــارت عاليه حركت كند. به عبارت دقيق تر به برپايى  نظ
زيرساخت هاى سينما توجه دقيق داشته باشد. مهم تر 
اينكه تصميم گيرى ها را در حوزه توليد، توزيع و نمايش 
ــط از نقطه نظر  ــپارد و فق ــينما بس فيلم ها به اهالى س

حاكميتى و حمايتى در سينما فعاليت داشته باشد.

نگاه

 فرهاد توحيدى
رييس هيات مديره

خانه سينما

 محمدباقر آقاميرى
نگارگر

راى به اصلح 

براى تهران عزيزمان

حل اختلاف با راىدر ستايش اراده جمعىراى؛ وظيفه ملى 

با هر شرايطى شده در انتخابات شركت مى كنم و 
ــه قول قديمى ها به فرد اصلح راى مى دهم. بالاخره  ب
يكى بايد بيايد و مشكلات مردم را حل كند. معتقدم 
بايد به آن كسى كه فعاليتش بيشتر از همه به چشم 
ــته است راى دهيم.  مى خورد و مديريت خوبى داش
ــور زحمت  ــتر از همه براى اين كش ــى كه بيش كس
مى كشد. با كمك دوستانم به نزديك ترين شعبه اخذ 

راى خواهم رفت و در انتخابات شركت مى كنم. 

وجود فقر، فحشا، اعتياد، كودكان خيابانى، گسترش 
جرايم اجتماعى، تخريب محيط زيست، علاقه بيش از 
حد به مال اندوزى، اهميت ندادن به ارزش هاى مذهبى 
و ملى و تقليد كوركورانه از فرهنگ غرب ناشى از عدم 

توجه كافى به فرهنگ اسلامى و ايرانى است. 
ــا توليد  ــيما ب ــت بايد از طرف صداوس ــن عناي اي
ــار  ــاد در قالب انتش برنامه هاى فرهنگى، وزارت ارش
ــريات و فيلم هاى با ارزش و توجه بيش  كتاب ها، نش
ــى وجوه فرهنگى كه  ــته به تئاتر و تمام از حد گذش
زندگى اجتماعى در آن مى گنجد باشد. كه در نهايت 

ــاط، روستاهايى آباد و تميز و  شهرهايى سالم و بانش
ــت.  وجود نمايندگانى  ــق به دنبال خواهد داش پررون
ــلامى ايرانى در شوراى شهر را  با توجه به فرهنگ اس
ــماريم. با شناخت كامل از تهران عزيزمان،  مغتنم بش
ــل، كانديدايى  ــهرى پر از خاطره براى چندين نس ش

مناسب براى شوراى شهر تهران انتخاب كنيم. 

ــركت در انتخابات يك وظيفه ملى و ميهنى  ش
ــانى  ــت و من به كانديدايى راى مى دهم كه انس اس
معتدل و عملگراست و اقدامات او در سال هاى اخير 
در مسووليت هاى مختلف نتايج عملى و عينى به بار 
آورده است. در واقع به فردى راى مى دهم كه مطمئن 
ــلاش به اين  ــعى و ت ــتم مى تواند با ايمان و س هس
نابسامانى هاى اقتصادى، بى قانونى ها و بى تدبيرى ها 

پايان دهد.

ــانه هاى كافى  به كانديدايى راى مى دهم كه نش
ــد. ــته باش ــت ، تجربه ، عقل و اعتدال داش از صداق

به كانديدايى راى مى دهم كه در او  صداقت  و تجربه 
باشد. فكر مى كنم بعد از گذشت يك دوره  هيجانى، 
ــده اند كه ديگر فريب شعار و  مردم آنقدر فهميده ش
تظاهر را نخورند. با اين حال اين كافى نيست چون 
ــيرينى تعبير نمى شود، مگر در سايه  هيچ روياى ش

تلاش و اراده جمعى آدم ها.

ــركت در  ــن ضمن دعوت از عموم مردم براى ش م
انتخابات ، مى گويم آدم به ملتى كه مى خواهد اختلافش 
را به جاى چماق و بمب با راى حل كند ، افتخار مى كند. 
در پاكستان گروه هاى مختلفى هستند كه اختلافاتشان 
را با بمب گذارى حل مى كنند. در كنار اين كشورها آدم 
افتخار مى كند به كشورى كه اختلافاتش را با راى حل 
مى كند. راه حل درست هم همين است و قطعا آدمى كه 

چنين فكرى دارد ، در انتخابات شركت مى كند. 

مجتبى راعى رضا ميركريمى مهدى فخيم زاده عزت االله انتظامى

 احترام برومند


